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  چکيدهچکيدهچکيدهچکيده
جايگاه نظام فلسفي توماس آکوئيناس در ميان فلاسفة مسيحي و ملاصدرا در 

آنچه براي هر دوي آنها در مرتبة اول . ميان فلاسفه اسلامي غيرقابل انکار است
اما اکثر فلاسفه غربي قبل از توماس و برخي از . اهميت قرار دارد، وجود است

توماس تفوق فعل وجود را . ندا گرا بوده فلاسفه اسلامي قبل از ملاصدرا ماهيت
. بر ذات کاملاً درک کرد و ملاصدرا نيز اصالت را از آن وجود دانسته است

نوشتار حاضر سعي بر آن دارد که به بررسي امکان اصالت وجودي بودن 
فلسفه توماس آکوئيني بر پايه فلسفه ملاصدرا بپردازد و اين مسئله را بررسي 

ن ژيلسون و ديگر مفسرين مشهور توماس آکوئيني نمايد که آيا همانطور که اتي
در اهميت پرداختن به . ناميد» اصالت وجودي«عنوان ميکنند، ميتوان توماس را 

اين مسئله بايد گفت که توماس آکوئيني در غرب امروز پرطرفدارترين متفکر 
. هاي نو ميباشد بشمار ميرود؛ آنهم در غربي که هميشه شاهد ظهور فلسفه

بررسي اين مسئله که آيا يکي از مهمترين تفاسير از اين متفکر  بنابرين،
به اين منظور به . نادرست است، شايد بر اهميت موضوع مورد تحقيق بيفزايد

يي و با توجه به تفسير و تحليل محتوا آثار دو فيلسوف مذکور  روش کتابخانه
وجود بررسي شده و اين نتيجه بدست آمده است که توماس چيزي جز زيادت 
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سينا نيز مطرح است را عنوان نکرده است و در مقايسه  بر ماهيت که در آثار ابن
  . دانست» اصالت وجودي«با ملاصدرا نميتوان او را 

  وجود، موجود، ماهيت، اصالت وجود ::::هاهاهاهاواژهواژهواژهواژهکليدکليدکليدکليد

*   *  *  

        طرح مسئلهطرح مسئلهطرح مسئلهطرح مسئله
نيز بنظر ميرسد که توماس . از مهمترين اصول فلسفه ملاصدرا اصالت وجود است

قائل شده باشد، اما هنگام بررسي  براي وجود نسبت به ماهيت تفوق و برتري
وجودشناسي توماس ميبينيم که همواره زبان ارسطويي وي همچون مانعي در برابر اصالت 
وجودي بودن او عمل ميکند و تفسيري که ژيلسون و ديگر مفسرين مشهور او از وي 

مدعا اين است . ودن وي، تفسيري نادرست ميباشدارائه ميدهند مبني بر اصالت وجودي ب
اند، در آثار توماس اهميت دارد و  که ماهيت بيش از آنچه ژيلسون و ديگران عنوان نموده

در واقع، محور بحثهاي توماس، خداشناسي است و وجود موضوعي فرعي در اين بحثها 
از نظرية تشابه وجود توماس حتي اشتراک معنوي وجود را در آثارش نقد كرده و . ميباشد

اين در حالي است که مفسران وي بدون در نظر گرفتن معناي حقيقي تشابه . دفاع ميکند
بنظر ميرسد که فعل وجودي توماس بيش از . وجود، توماس را اصالت وجودي مينامند

برجسته شده است و آنها در تفسير خود از اصالت وجودي  وي حد، توسط مفسرين
اند و اين در حالي است که توماس  ثار مختلف وي با دقت توجه ننمودهناميدن توماس به آ

بارها تأکيد ميکند که ماهيت وجود را دريافت نموده و وجود نسبت به ماهيت، امري 
  .خارجي است و اين ماهيت است که وجود را تعين ميبخشد

        مقايسه آراء دو فيلسوف در باب اصطلاحات وجود، موجود و ماهيتمقايسه آراء دو فيلسوف در باب اصطلاحات وجود، موجود و ماهيتمقايسه آراء دو فيلسوف در باب اصطلاحات وجود، موجود و ماهيتمقايسه آراء دو فيلسوف در باب اصطلاحات وجود، موجود و ماهيت
مقايسه ميان آراء دو فيلسوف مورد نظر، در باب وجود، موجود و در مقام 

  :ماهيت، سه تفاوت را ميتوان تمييز داد
نخست آنکه از نظر توماس، آنچه ملأ خارج را تشکيل ميدهد، موجود است؛ 
يعني هر آنچه غير از خداوند است، واقعاً و حقيقتاً داراي همان ترکيباتي است که 

آن نسبت ميدهد و اين از فيلسوفي که مشرب ارسطويي عقل و تعقل منطقي به 
دارد، دور از انتظار نيست؛ زيرا از نظر ارسطو، منطق، تنها ابزار ذهني نيست، بلکه 

در مقابل، ملاصدرا، به اين رأي شهرت دارد که . واقعيت، خارجيت و عينيت دارد
د است و موجود، آنچه در ملأ خارج تقرر و ثبوت دارد، صرفاً و بطور يقييني، وجو




